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  »چاق«

  داستاني از: ريموند كارور

  از مجموعه: از جايي كه تماس مي گيرم

  ترجمه: مسعود حقيقت ثابت

  

  كنيم.  زنيم و صحبت مي ايم و قهوه و سيگار مي هاش نشست با ريتا در خانه

  گويم از اين قرار است. داستاني كه برايش مي

  يكي از ميزايي كه سرويس منه.  شينه پشت يه مرد چاق مياد مي كه يهو ،ست كننده طولاني و خستهي  آخر وقت يه روز چهارشنبه

. ولي بيشتر انگشتاشه ست همه چيزش گنده. تروتميز و مرتبي پوشيده م. البته لباساي به عمرم ديده كه ترين آدميه اين مرد چاق
انگشتاش . شه توجهم به انگشتاش جلب مي و بگيرم،كه يادم مونده. وقتي رفتم سر وقت ميز بغليش تا سفارش يه زن و شوهر پير

  . دراز و كلفت و پف كرده. ر انگشتاي يه آدم عاديهسه براب

م روي يه ميز ديگه، سه تا مرد  ر نفر ديگهن، چها هار تا كت و شلواري پرتوقع نشستهندازم. رو يه ميز چ ي ميزا مي يه نگاهي به بقيه
منم حسابي بهش وقت واسه مرد چاق آورده. با منو رو قبلن يه ليوان آب » لئاندر«و دست آخرم همين زن و شوهر پير. با يه زن، 

  دم تا انتخاب كنه و سفارش بده.  مي

  تونو بگيرم؟ شه سفارش گم: مي گم: عصر بخير. مي مي

  . چاقبود. خيلي  چاقريتا! اين مرد واقعن 

  ايم كه سفارش بديم.  آمادهكنم  گه: فكر مي ميگه: سلام. بله.  . ميگه: عصر بخير مي

  كنه.  مي شم يه صداي پوف از خودش در بين هر چند تا جملهدوني؟  ميزنه. يه جور عجيبي.  يه جور خاصي حرف مي

گه: استيك  مي اگر امكانش هست. يه كاسه سوپ با نون اضافه و كره، بعدشمكنيم.  نم با يه سالاد سزار شروع ميك گه: فكر مي مي
ده  خيلي ممنونم، و بعدش منو رو ميگيريم.  ي دسر تصميم مي بعدش دربارهترش.  ي زميني كبابي با خامه و سيب گوشت گوسفند،

  دستم. 

  واي ريتا، نمي دوني چه انگشتايي داشت!
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شناسي. سر كار هميشه  كنه. رودي رو كه مي دم، يه نگاه چپ چپي بهم مي مي »رودي«رم تو آشپزخونه و سفارشو تحويل  مي
  همين طوره. 

گه: اون  زنه! مارگو بهم مي همون دختره كه با رودي لاس مي - م؟ مارگو برات گفتهاز  –از آشپرخونه كه دارم ميام بيرون، مارگو 
  ست.  واقعن گت و گندهرفيق چاقت كيه؟ 

  حالا تازه اولشه. اين واقعن تازه اولشه. 

ماله  كنه، در همون حالم هم روي نونا كره مي اه ميكنم. به تك تك حركاتم با دقت نگ درست ميد سزار رو همون روي ميزش سالا
، كه شم يا چي دونم دستپاچه مي نميذاردشون كنار. تمام وقتم با دهنش يه صدايي درمياره شبيه صداي چكه كردن آب.  و مي
  كنم.  پا مي زنم ليوان آبشو كله مي

تون نشد؟ همين  چيزيگم: شما كه  واقعن متاسفم. ميشه.  كنم همين مي عجله مي هميشه وقتي گم: ميگم: خيلي متاسفم.  مي
  فرستم تميزش كنه.  الان پسره رو مي

رم كه لئاندر رو  دارم ميوقتي . ما مشكلي نداريم. ينگه: نگران نباش كنه. مي گه: اشكالي نداره. بعد پوف مي گه: چيزي نيست. مي مي
  ي نون و كره رو خورده.  بينم كه همه گردم كه سالاد رو سرو كنم، مي وقتي برميده.  زنه و دست تكون مي بهم لبخند مي صدا كنم،

  ي كه چقدرن؟  هي اون سالاداي سزارو ديد تموم كرده. تو اندازهبينم كه سالاد رو  كه براش نون اضافه ميارم، ميچند لحظه بعد 

  ان.  اين نونا خيلي عاليف دارين. شما خيلي لطگه:  مي

  گم: ممنونم.  مي

  بريم.  ولن اينقدر از خوردن نون لذت نميما معمگيم.  وبن. جدي ميگه: خيلي خ مي

  كنم قبلن شما رو اينجا ديده باشم.  گم: فكر نمي پرسم: شما كجايي هستين؟ مي ازش مي

  گويد: محاله همچين آدمي رو يادت بره.  زند و مي ريتا پوزخندي مي

  گه: دنورِ.  مي

  كنم.  جو نمي و رسشم، ولي ديگه پ مي با اين كه كنجكاو

   كت و شلواري پرتوقع. ميز اون چهار تا رم سروقت شه. بعدش مي ي ديگه آماده مي گم: سوپتون تا چند دقيقه مي

  ذاره دهنش.  ي نون رو مي داره آخرين تيكهناپديد شده. باز بينم كه نون  وقتي سوپ رو براش ميارم، مي

  گه: واقعن بايد ما رو ببخشيد.  كنه. مي بعد باز پوف ميخوريم.  وقت اين طوري غذا نمي ما هيچ گه: گه: باور كنيد. مي مي
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  بره.  از غذا خوردنش لذت مي م كسيبين گم: خوشم مياد وقتي مي ميگم: لطفن اصلن حرفشم نزنيد.  مي

  داره.  بعد قاشق رو برميكنه.  رو مرتب مي شكنه. دستمال باز پوف ميهمچين چيزي گفت.  هشكنم ب نم. فكر ميدو گه: نمي مي

  چاقه. خيلي گه: واقعن  لئاندر مي

  گم: حرف نزن. دست خودش كه نيست.  مي

  گم: سوپ چطور بود؟ ميبرم.  يكم ديگه كره براش مييه سبد نون و 

كنيد اينجا گرمه  گه: فكر مي ميكشه.  ش مي كنه و دستمالي هم به چونه ميدهنش رو پاك خيلي خوب. گه: ممنونم. خوب بود.  مي
  يا اين كه فقط من گرمم شده؟

  گرمه. واقعن گم: نه. اينجا  مي

  ريم. ايمونو درب گه: شايد بهتر باشه كت يم

  گم: آدم بايد هميشه راحت باشه.  ميگم: راحت باشين.  مي

  گه: حرفتون خيلي خيلي درسته.  گه: درسته. مي مي

  تنشه.  طور كه كتش همون بينم ولي يكم بعدش مي

وقتي استيك گوشت گوسفند و شه.  رستوران داره كم كم خالي مين.  ن. زن و شوهر پيرم رفته الي شدهم خ دو تا ميز چهار نفره
  تنها كسيه كه باقي مونده.  ميارم، مرد چاقسيب زميني تنوري رو 

  بعد بازم براش نون و كره ميارم. ذارم.  مه هم چند تيكه بيكن و پيازچه ميروي خاريزم رو سيب زمينيش.  ي ترش مي خامهيه عالمه 

  اي لازم ندارين؟  گم: چيز ديگه مي

  كنه.  بعدش باز پوف ميگه: ممنونم. همه چيز عاليه.  كنه. مي نه. بعد پوف مي گه: مي

 شم، طور كه دارم دور مي نده و همي سري تكون ميندازم.  دارم و نگاهي مي شكردون رو ورمي درِگم: از شامتون لذت ببرين.  مي
  كنه.  ينگاهم م

  دونم چي.  ل يه چيزي بودم. اما نميدونم كه دنبا مي

شناسي؟ مي هريت رو كه. اندازدت چه حاله؟ داره از پا مي گه: آقاي بشكه در يت ميره  

داريم كه كيك پودينگه با سس، كيك پنير هم داريم، يا بستني  نترنگرين لَگم كه دسر مخصوص  براي دسر، به مرد چاق مي
  وانيلي. دسر آناناسم هست. 
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  كنه.  كنه و نگران بهم نگاه مي شه؟ پوف مي كنم؟ دير نمي گه: معطلتون كه نمي مي

  براتون يه فنجون قهوه ميارم.  ،تا تصميمتون رو بگيرينگم: راحت باشين.  گم: اصلن. البته كه نه. مي مي

خوايم دسر مخصوص سفارش بديم. ولي دوست  ميگه:  ميده.  گه: بذارين باهاتون راحت باشيم. بعد يه تكوني به خودش مي مي
  ايم.  بهتون گفته بوديم كه حسابي گرسنهبا يكم سس شكلاتي اگر امكانش هست. داريم كنارش بستني وانيلي هم باشه. 

از سيرك فرار كرده و اومده اينجا! راست گه يه مرد چاق  گه: هريت مي آشپرخونه تا دسرش رو آماده كنم. رودي ميرم سمت  مي
  گه؟ مي

  گم.  فهمي كه چي مي پيشبند و كلاهشو درآورده. مي رودي

  ي ماجرا نيست.  گم: رودي! اون چاقه. ولي اين همه مي

  خنده.  رودي فقط مي

  . اخوشت مياد و چله چاقهمچين گه: انگار يه جورايي از مرداي  مي

  بهتره مراقب باشي رودي! پس گه:  ميهمون لحظه مياد تو آشپرخونه و  »جون«

  ذارم كنارش.  بستني وانيلي. ظرف سس شكلاتم مي ي بزرگ وي ميز براي مرد چاق. با يه كاسهذارم ر دسر مخصوص رو مي

  گه: ممنونم.  مي

  ده.  كنم. بعدش يه احساسي بهم دست مي خواهش ميگم:  مي

  خوريم.  طوري غذا نمي ، ولي هميشه اينگه: شايد باورتون نشه مي

  گم: دوست دارم وزن اضافه كنم.  شه. مي خورم و وزنم اضافه نمي گم: من دائم دارم مي مي

  ولي خب دست خودمون نيست. خواستيم.  ، نميگه: نه. اگر دست خودمون بود مي

  كنه به خوردن.  داره و شروع مي بعدش قاشقش رو ورمي

  شه.  داستان داره جالب ميگويد: خب بعدش چي شد؟  ميكشد سمت ميز و  اش را كمي مي كند و صندلي سيگارم را روشن ميريتا 

  همين بود. تموم شد. دسرشو خورد و رفت. ما هم رفتيم خونه. من و رودي. 

  ره كه تلويزيون تماشا كنه.  ده و مي كش و قوسي به خودش مي ي بود. بعدگه: عجب چاق رودي مي
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شد اگر چند تا بچه  كنم كه چي مي زنم به كمرم و به اين فكر مي دستمو ميگيرم.  رم دوش مي ذارم كه جوش بياد و مي آبو مي
  شد.  همون قدر چاق مي شون تم و يكيداش

ر كه داشته رودي انگارودي.  رم سمتب دارم و مي يسيني و برش مرم توي ذا ريزم و فنجونا و شكرپاش رو مي توي قوري آبجوش مي
، واقعن چاق بودن. بچه بودم. راستش چند تا بودنشناختم،  گه: يه زماني يه آدم چاقي رو مي كرده، مي به همين مساله فكر مي

دش اومد. اسم اونو بود. يكي ديگه هم بعمون  همسايه. چاقيكردن  شونو صداش مي . يكيحسابي خيكي بودن. اسمشون يادم نمياد
  ايكاش عكسشونو داشتم. ي و چاقي. لقلقكردن به جز معلما.  همه قلقلي صداش مي. قلقليگذاشتن 

شه، تلويزيون رو  د ميرودي هم بلنبخوابيم. بريم شيم كه  مي خوريم و بعدش بلند مونو مي چايي رسه كه بگم. چيزي به فكرم نمي
  كنه به درآوردن لباساش. نه و شروع ميي رو قفل مي كدر ورود كنه، خاموش مي

كنه.  كنه و مياد تو تخت، شروع مي محض اين كه چراغا رو خاموش ميولي رودي به  كشم. ي تخت رو شكم دراز مي روي لبه
  كنم كه چاقم.  روم، حس ميمياد كه وقتي هرچند كه تمايلي ندارم.  كنم راحت باشم، كشم و سعي مي ز ميبه پشت دراگردم  برمي

  رودي كنار من اصلن به چشم نمياد. م كه نم خيلي چاقم. اونقدر چاق و گندهك حس مي

  كند.  درك نمي آنگفتن م را از گويد: عجب داستان جالبي. ولي واضح است كه منظور ريتا مي

  ام.  حرف زده ش هم زياديهمين الان دهم. تا شود. ولي بيشتر برايش توضيح نمي فته ميحالم گر

   رود و انگار كه منتظر چيزي باشد.  اش با موهايش ور مي هاي ظريف و كشيده نشيند و با انگشت طور مي همان

  دانستم.  منتظر چي؟ ايكاش مي

  كنم.  زودي تغيير خواهد كرد. احساسش ميام به  آگوست است. زندگي


